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  ارزيـابي عـوامل مـؤثر بر همزمـاني
  هاي تجاري در كشورهاي چرخه

  عضو سازمان كنفرانس 
 (OIC)اسلامي 

  
  

 

 
   *د كريميفرزا

   **حسين پيراسته
  ***سيد كميل طيبي

  

  
 بر اين نكته تأكيد دارند كه افزايش شدت يالملل هاي جديد در عرصه تجارت بين نظريه

هاي تجاري آنها  چرخههمزماني بر تجارت بين كشورها و حركت به سمت يكپارچگي تجاري، 
هاي تجاري  چرخهثر بر همزماني ؤ م عواملةهدف اصلي مقاله حاضر، ارزيابي عمد. ثيرگذار استأت

                                                 
 . دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركهاستاديار؛ دكتر فرزاد كريمي. *

E. mail: f_karimi110@yahoo.com 
  . دانشگاه اصفهان-دانشيار دانشكده علوم اداري و اقتصاد؛ دكتر حسين پيراسته. **

E. mail: pirasteh_h@yahoo.com  
  . دانشگاه اصفهان- شيار دانشكده علوم اداري و اقتصاددان؛ دكتر سيد كميل طيبي. ***

E. mail: komail@econ.ui.ac.ir  

  6/12/86: تاريخ دريافت
 19/12/86: تاريخ پذيرش
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 سيستم همزمانكيد بر شاخص يكپارچگي تجاري است كه با استفاده از يك أكشورهاي اسلامي با ت
دهد شاخص يكپارچگي  نتايج بطوركلي نشان مي. شود  ارزيابي مي1990 -2005در طي مقطع زماني 

 ةهمترين عوامل ايجادكننداز م) به تفكيك تجارت بين صنعتي و تجارت درون صنعتي(تجاري 
بعلاوه عواملي نظير تشابه سياستهاي مالي و .   است هاي تجاري كشورهاي اسلامي چرخههمزماني در 

ي ها چرخهثيرگذار بر همزماني أهاي مهم تراهاز جمله  تشابه ساختارهاي اقتصادي مابين كشورها نيز
 .  استOICتجاري كشورهاي عضو 

  
  JEL :F32 , F15طبقه بندي

  
  :ها كليد واژه

هاي تجاري، مدل  ، يكپارچگي تجاري، همزماني چرخهOICسازمان كنفرانس اسلامي 
  اقتصادسنجي، سياستهاي مالي، ارزشيابي
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  مقدمه
الملل همزمان با  هاي اخير در حوزه تجارت بين يكي از موضوعات جديدي كه دردهه

ي ها چرخهده، همزماني شهاي اقتصادي ميان كشورهاي صنعتي مطرح  افزايش يكپارچگي
كه در بسياري از  ي تجاريها دورههمزماني . گذرد تجاري است كه زمان زيادي از طرح آن نمي

ي تجاري تعبير شده است، در واقع به ها چرخهبين » هم تغييري« يا »هم حركتي« به پژوهشها
 ها دورهارت ديگر  به عب و يكي باشدها چرخهدر فرود  و فرازمعناي آن است كه زمان وقوع نقاط 

 1 .بندي يكساني داشته باشند زمان
 نيز بر اين نكته ، به بعد1990 از دههبويژه ،الملل هاي جديد در عرصه تجارت بين نظريه

تأكيد دارند كه افزايش شدت تجارت دو جانبه كشورها و حركت به سمت يكپارچگي تجاري 
ي ها دورهمنظور از همزماني . 2دشو نوسانها تواند باعث ايجاد همزماني يا عدم همزماني در اين مي

 ؛است  زمانية همبستگي بين تغييرات توليد ناخالص داخلي دو كشور در يك دور،تجاري
هرچه اين همبستگي بيشتر باشد به . كه نوسانهاي ايجاد شده متناسب با يكديگر باشند اي بگونه

 در كشورها است كه GDPيي تجاري و مشخصاً نوسانهاها چرخهمعني همزماني بيشتر در 
 اينكه يكپارچگي تجاري چگونه بر مورددر . دشو اطلاق مي» ي تجاريها چرخههمزماني «بدان 

 اما نقطه مشترك ،گذارد ادبيات متفاوتي وجود دارد  تأثير ميها چرخههمزماني يا عدم همزماني 
 اين است كه ،جاريهاي ايجاد شده ناشي از روابط ت در همه نظريات اين است كه ماهيت شوك

  .كاهد همزماني را تشديد و يا از شدت آن مي
د افزايش تخصص در توليد شواين بدين معنا است كه چنانچه همگرايي تجاري باعث 

هاي سنتي  نظريهايجاد شود؛ براساس ،  كالاهايي كه يك كشور در آنها داراي مزيت نسبي است
ب سبيدات صنعتي خاص خواهد بود كه گرايي در تول  آن افزايش و تخصصة  نتيج،تجارت

هاي  در اين صورت، آن كشور نسبت به شوك. خواهد شدتقويت الگوي تجارت بين صنعتي 
د و در نتيجه شو تقويت ميدر آن هاي نامتقارن   حساس شده و امكان بروز شوك،صنايع خاص
اغلب يي ها چنين شوك. يابد  كاهش ميتي تجاري كشورهاي طرف تجارها چرخههمزماني در 

                                                 
1. Bergman, (2004).  
2. Molinari (2004), Inklaar and et al, (2005). 
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 1»كراي و ونتورا«در چارچوب يك بحث نظري . شود  ميشاهدهدر كشورهاي در حال توسعه م
 ؛2نشان دادند كه اگر مزيت نسبي باعث تخصصي شدن كشورها در صنايع مختلف باشد) 2001(

ي تجاري ها چرخهتواند منجر به تفاوت در   صنعتي ميويژگيهايدرآن صورت نامتقارن بودن 
  . دشوبين كشورها 

هاي صنايع خاص قرار گيرد، انتظار  ي تجاري تحت تأثير شوكها چرخهبنابراين، چنانچه 
 منجر به كاهش همبستگي ،تر گرايي عميق رود يكپارچگي تجاري همراه با تخصص مي

گرايي در توليد ناشي از تجارت  از سوي ديگر چنانچه الگوهاي تخصص. دشوي تجاري ها چرخه
صورت ارتباط  هاي تجارت درون صنعتي تحت تأثير قرار گيرد، در آن الملل توسط الگو بين

گرايي در ميان صنايع و مراحل مختلف توليد يك كالا   منجر به تخصصبه ناچارتر تجارت  عميق
   3. افزايش خواهد يافتها چرخه همبستگي ، بنابراينخواهد شد

ر ميان همزماني الملل حداقل دو رابطه مهم ديگ در متون مربوط به تجارت بين
هاي تقاضا موجب رونق   نخست اينكه اگر شوك؛ي تجاري و افزايش تجارت وجود داردها چرخه

تواند از طريق افزايش حجم واردات و سرريزهاي تكنولوژيكي  در يك كشور شوند، اثرات آن مي
ي مالي  نياز بيشتري را براي سياستها، دوم اينكه افزايش تجارت ودببه شركاي تجاري تسري يا

تواند در قالب يكپارچگي پولي و مالي و  آورد كه مي وجود ميتر ب هاي پولي هماهنگو نيز سياست
ي ها چرخهتأثير مثبت تجارت بر همزماني    بيانگر،اين روابط. در نهايت يك اتحاديه پولي باشد

 4.ست اتجاري مابين اعضا
 )2002(، 6»درون و ديگرانكال«، )2006 (5»كوز و ديگران«  تجربيپژوهشهاي بيشتردر 

 خاص كشورهاي ،ي تجاري در ابتداها چرخهتقريباً پديده اثرات يكپارچگي تجاري بر همزماني 

                                                 
1. Kraay and Ventura, (2001). 

در . د و كارگران ماهر استفاده شودهاي جدي يابند كه در آنها از تكنولوژي كشورهاي توسعه يافته در صنايعي تخصص مي. 2
يابند كه از تكنولوژي سنتي و قديمي و كارگران غيرماهر بهره  حاليكه كشورهاي در حال توسعه در صنايعي تخصص مي

 .گيرند مي
3. Kose, (2002). 
4. Shin and Wang, (2004). 
5. Kose, et.al, (2006). 
6. Calderon, et.al., (2002). 
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بويژه سياستهاي پولي و ( ساير عوامل تعيين كننده ة ولي دربار؛توسعه يافته قلمداد شده است
ز آنجا كه مبادلات ا. حاصل نشده است توافق عمومي)  و تشابه ساختار اقتصادي مالي مشترك

گيرد،  هنوز هم بر اساس تجارت بين صنعتي صورت مي OIC  1اقتصادي در كشورهاي عضو
 كشور اسلامي 57ي تجاري در ها چرخهمطالعه حاضر به ارزيابي ميزان عوامل مؤثر بر همزماني 

براي اين منظور، ميزان همزماني . پرداخته است)1990-2005( در طي دوره OICعضو
 با بكارگيري شاخصهاي تركيبي معتبر، شامل شاخص ضريب همبستگي ميان توليد ها چرخه

، شاخص شدت تجارت به عنوان معيار يكپارچگي تجاري و  ناخالص داخلي زوج كشورها
  و مالي و ، شاخص تشابه سياستهاي پولي همچنين استفاده از شاخص تجارت درون صنعت

، مورد 2(SUR)هاي به ظاهر نامرتبط  رگرسيونش تشابه ساختار اقتصادي، با استفاده از رو
  .گيرد ارزيابي قرار مي

ح مدل ي از آن به تصرپس. بخش اول مقاله به چارچوب نظري تحقيق اختصاص دارد
هاي  چرخه همزماني رها و ارزيابي عوامل مؤثر ب سپس به تخمين مدل. پرداخته خواهد شد

  .  نيز شامل ارائه نتايج استنوشتارش پاياني بخ. شود پرداخته مي تجاري در كشورهاي اسلامي
  

  هاي تجاري در كشورهاي اسلامي   چرخهتصريح مدل همزماني 
توانند تا حد زيادي چگونگي سرايت تغييرات در  عوامل متعددي وجود دارند كه مي

ها همچنين قادرند راهاين . هاي اقتصادي كشوري به كشور ديگر را توضيح دهند سطح فعاليت
  . هاي متفاوتي همبستگي سطوح توليد را نيز تحت تأثير قرار دهند نهگو به

از سوي ديگر، سرعت جهاني شدن در اقتصاد آنقدر زياد است كه در بسياري از موارد، 
هاي تجاري در اقتصادهاي داخلي  چرخه نقش بسيار مهمي در درك ،بررسي عوامل خارجي

هاي متعدد انتقال را راهگيري تمامي  جود، اهميت اندازه بر اين، تا به امروز ادبيات مو علاوه. دارد
اند و مطالعات موجود نيز خود را محدود به كشورهاي توسعه يافته و  پوشي قرار داده مورد چشم

بدين لحاظ و با توجه به تنوع در ساختار و تفاوت . اند تاحدودي كشورهاي در حال توسعه كرده

                                                 
1. Organizational of the Islamic Confrance 
2. Seemingly Unrelated Regression 
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ي تجاري ها چرخه عوامل مؤثر بر همزماني نخستالعه اقتصادي كشورهاي اسلامي، در اين مط
 و سپس با تصريح يك مدل اقتصادسنجي، به ارزيابي اثرات هدشدر كشورهاي اسلامي شناسايي 

  .هر يك پرداخته خواهد شد
تواند علاوه بر اينكه متغيرهاي حائز اهميت در افزايش همزماني  نتيجه برآورد مدل مي

،  رهاي مسلمان را تعيين نمايد و به ارزيابي اثرات هر يك بپردازدي تجاري در بين كشوها چرخه
امكاني را براي شناسايي منطقه يا مناطق پولي بهينه در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس 

هاي راهاكنون به معرفي . هاي پولي فراهم آورد اسلامي در جهت تشكيل اتحاديه يا اتحاديه
  .شود  پرداخته ميپژوهشجاري در اين ي تها چرخهاستفاده شده بر همزماني 

  
  اي تجاريه چرخهعوامل تعيين كننده همزماني 

   تجارت در كالا و خدمات) الف
يابد و يا به صورت  يكپارچگي تجاري يا به صورت تجارت درون صنعتي نمود مي

هايي را در اقتصاد كشورهاي   شوكشود كه در هر دو حالت تجارت بين صنعتي آشكار مي
اينكه . گذارندبهاي تجاري تأثير  چرخهتوانند بر  ها مي  اين شوك1.نمايد طرف تجاري ايجاد مي

يابد و يا از   افزايش ميها چرخهكند كه همزماني در  كدام يك نيروي غالب باشد، تعيين مي
صورت  ي تجاري بهها چرخهماني  بنابراين معادله همز2.شود  كاسته ميها چرخهدرجه همزماني 

  :زير قابل ارائه است
  
)1                                                               (),( ijijij TIIIITfBCS =  
  

 شاخص ،ij, ،ijIITي تجاري بين دو كشور ها چرخه همزماني ijBCS كه در آن
شدت تجارت (، شاخص تجارت بين صنعتي ijTII و ,ijتجارت درون صنعتي در دو كشور 

  :توان آن را به شكل زير نوشت  است كه ميj,iدر دو كشور ) دوجانبه

                                                 
1. Gruben, et al, (2002). 
2. Shin and Wang, (2004). 
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)2                                          (tijijij TIIIITBCS εααα +++= 210  
  

د و اين نيرو بر شو روابط تجارت درون صنعتي   تقويتببسچه گسترش تجارت چنان
تجارت بين صنعتي و تخصص در صنايع خاص بر اساس مزيت نسبي فائق آيد، در اين صورت 

01 >αا چنانچه تجارت بين صنعتي . يابد  افزايش ميها چرخهدار بوده و همزماني   و معنيام
02ريب د ضبغلبه يا <αدهد گسترش روابط تجاري  دار خواهد بود كه نشان مي  و معني

تواند بر   تجارت بين صنعتي مي،از طرفي. ي تجاري شده استها چرخهباعث كاهش همزماني 
اساس اثرات مربوط به افزايش تقاضاي كل تقويت شده و باعث ايجاد سرريزهاي تكنولوژيكي و 

 و اثر آن از پديد آيدچنانچه چنين وضعيتي . دشوري در كشورهاي طرف تجاري و افزايش بهره
02 در اين صورت ؛تر باشد يابي در صنايع خاص قوي تخصص >αدار   و از نظر آماري معني

  1.خواهد بود
 محاسبه دو شاخص  شيوةاب با تفكيك يكپارچگي تجاري پژوهش در اين بنابراين

، به ارزيابي تأثيرات يكپارچگي تجاري »تجارت درون صنعتي«و »  بين صنعتيشدت تجارت«
هاي ناشي از افزايش روابط تجاري در كشورهاي اسلامي پرداخته  هاي ايجاد شوكراهو تعيين 

  . خواهد شد
  
  تشابه ساختار اقتصادي) ب

 اثر أي تجاري متقابل كشورها منشها چرخهزماني تواند در هم از ديگر عواملي كه مي
 2»اكين« مانند پژوهشگرانبرخي . باشد، شباهت الگوهاي توليد در بخشهاي اقتصادي است

 چگونگي مورد به شكل تجربي، روند صعودي و بلندمدتي در ،و كالدرون و همكاران) 2006(
اند و نشان  ندسازي كردهي تجاري در كشورها را مستها چرخه فرآيند همزمان شدن ةادام
 به شكل روز افزوني ،ي ياد شده با رشد اقتصادي طرفهاي تجاريها چرخهدهند كه همزماني  مي

                                                 
1. Calderon, et.al., (2002). 
2. Akin, (2006). 
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از طرف ديگر . كند تر شده است و به سمت ساختارهاي مشابه گرايش پيدا مي هماهنگ
 بنابراين ، تنوع توليد كمتري را در اقتصاد داخلي دارنداغلبكشورهاي فقير و در حال توسعه، 

گذارند يا ساختار توليد و اقتصاد  بخشهاي اقتصادي كمتري را نيز با اقتصاد جهاني به اشتراك مي
 اغلبشود اين كشورها  ب ميسباين ويژگي . آنها وابستگي بيشتري به توليد محصولات خام دارد

ليل  عدم پذيرتر شده و به د نسبت به نوسانهاي جهاني و تغييرات سطح قيمتها به شدت آسيب
  1.ندشوي تجاري برخوردار ها چرخهتشابه ساختار اقتصادي، از همزماني كمتري در 

از طرفي تشابه در ساختار توليد كشورها، بطور ضمني دلالت بر اين مفهوم دارد كه در 
هاي خاص صنعتي ناشي از  حالت وجود تشابه اقتصادي در بين كشورهاي طرف تجاري، شوك

ده در سطح كشورها، ايجاد ش به بروز اثرات مشابهي در نوسانهاي كل جريانهاي تجارت، منجر
هاي جامع و مشابه  هاي ويژه صنعتي تنها در شرايطي به شوك به عبارت ديگر شوك. دشو مي

 .شوند كه اقتصادها از نظر ساختار توليد و صنعت شبيه به يكديگر باشند هدايت مي
ها باعث ايجاد همزماني بيشتري  كه اين شوك تجربي متعدد نيز نشان داده است پژوهشهاي

ي تجاري كشورهاي داراي تشابه ساختار اقتصادي نسبت به كشورها با ساختار ها چرخهدر 
با وجود اين شواهد، شباهت ساختار اقتصادي در سطح بخشهاي اقتصادي،  2 .شود متفاوت، مي

 به عنوان يكي پژوهشر اين كه د شود كننده در مقوله همزماني تلقي مي عاملي مهم و تعيين
  .از متغيرهاي توضيحي در مدل همزماني  وارد شده است

  
  ي تشابه در سياستهاي مالي و پول) ج

تر ، بيشتر تمايل دارند كه به صورت صريح يا ضمني  كشورهاي با روابط تجاري عميق
اين سياستها ممكن . ياستهاي مشابه با يكديگر را داشته باشندسياستهاي پولي و حتي ساير س

 از اينرو تنها تجارت نيست كه باعث ؛د باشي تجاري آنها نيز تأثيرگذارها  چرخهاست بر
 بلكه تشابه سياستهاي اقتصادي ؛ي تجاري با يكديگر همبستگي پيدا كنندها چرخهد شو مي

اين متغيرها در تصريح رگرسيون، به انحراف در ناديده گرفتن . نيز در اين امر دخيل هستند

                                                 
1. Akin, (2006). 
2. Imbs, (1999). 
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هاي اخير، كشورها خود را  در طي دهه 1.دخواهد شضريب تجارت و بروز نتايج متناقض منجر 
ها بر آثار مثبت يكپارچگي  اگرچه يافته. اند در اشكال مختلفي از همكاريها درگير كرده

 به ها اين چرخهاقعي بر همبستگي كيد دارند، اما اثرات وأي تجاري تها چرخهاقتصادي بر 
ممكن است . بستگي داردنيز  ساختاري كشورها و به ماهيت و نوع روابط آنها ويژگيهاي

موضوع قابل بررسي، اين باشدكه يكپارچگي بازارهاي مالي در كنار بنيانهاي اقتصاد كلان و 
 نامتقارن قرار هاي همچنين نقصان هماهنگي در سياستها، احتمالاً كشور را در معرض شوك

  .دهد
همانگونه كه در تجارت اتحاديه اروپا قابل مشاهده است، همگرايي رسمي در اقتصاد 

 پيش نياز اصلي قبل از  و نيزكلان در تراز مالي دولت، بدهيهاي عمومي دولت و نرخهاي تورم
ي ها چرخههاي استاندارد واقعي مربوط به  در مدل. ايجاد يكپارچگي پولي بين كشورها است

هاي دولت، اثرات مؤثر،  هاي مالي همانند افزايش هزينه شود كه شوك تجاري نشان داده مي
  .مداوم و در عين حال مثبتي را بر توليد دارد

دولتهايي كه به شكل افراطي پژوهشگربرخي  ان در بررسيهاي تجربي خود نشان دادند كه 
اقتصاد كلان تجربه   قابل ملاحظهكنند، ناپايداري از سياستهاي مالي انبساطي استفاده مي اي را در 

در همين ارتباط، مطالعات  .استناد نمود) 2004(توان به  شين و وانگ  كنند كه از آن جمله مي مي
كشورهاي  نشان مي دهند كه در چارچوب رفتار مربوط به سياستهاي مالي، تفاوتهاي اساسي بين 

  2.در حال توسعه و توسعه يافته وجود دارد
دريافتند كه در مورد كشورهاي در ) 2004 (3» ديگرانكامينكسي و«ن ارتباط در اي

 اقتصاد كلان امكان ايجاد همچنين چرخه مربوط به گردش سرمايه و چرخهحال توسعه، 
 كشورهاي در حال بيشترهمچنين، سياستهاي مالي براي . كند ها را در توليد تقويت مي شوك

ت كه البته در كشورهاي با درآمد متوسط نيز چنين توسعه بشدت داراي ماهيت ادواري اس
  .بوده است

                                                 
1. Inklaar and et al, (2005). 
2. Fatas and Mihov, (2002). 
3. Kaminksy, et al, (2004). 
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رسد تشابه در رفتار مربوط به سياستهاي مالي و پولي عامل مهمي  بنابراين، به نظر مي
مطالعات بنابراين. ي تجاري اثر گذاردها چرخهباشد كه بر تحرك جمعي   براساس ادبيات موجود و 

كشورهاي تجربي صورت گرفته، در اين مطالعه هما سياستهاي پولي و مالي  هنگي و مشابهت در 
همزماني  شاخصهاي تركيبي معرفي شده در قسمت بعد، در مدل  اسلامي، از طريق محاسبه 

سازد كه علاوه بر  وارد كردن اين متغير اين امكان را فراهم مي. دشو ي تجاري وارد ميها چرخه
ساختار ) ترين به عنوان عمده(عامل تجارت  توليد، كه مورد حمايت قوي تئوريكي نيز و تشابه 

سياستهاي پولي و مالي  در گستر هماهنگ كردن   ةهستند، آزمون شود كه آيا حركت به سمت 
  ي تجاري آنها مؤثر باشد يا خير؟ ها چرخهتواند بر همزمان شدن  اين كشورها مي

طالعه به ي تجاري معرفي شده در اين مها چرخه معادله همزماني ،بنابراين در مجموع
  :شود مي صورت زير تصريح

  
)3      (ijijijijijijij TIIITTESIMSSFSSBSC εαααααα ++++++= 543210  

 
 شاخص روند زدايي شده همزماني سيكل هاي BCSijبطوريكه در رابطه مذكور 

 شاخص MSSij شاخص تشابه در سياستهاي مالي، j,i ، FSSijكشور تجاري متقابل بين
 IITijختار اقتصادي دو كشور ،  تشابه در ساESIijتشابه در سياستهاي پولي دو كشور  ، 

 شاخص يكپارچگي تجاري بين دو كشور TIIijشاخص تجارت درون صنعت بين دو كشور و 
  .است

در اين مدل متغيرهاي شاخص تجارت بين صنعتي و تجارت درون صنعتي، به خودي 
 زير صورته اين مطلب همانگونه كه قبلاً نيز بدان اشاره شد، ب. خود ممكن است درونزا باشند

تواند به افزايش شدت تجارت  هاي تجاري مي  چرخهاولاً همزماني بيشتر . قابل توجيه است
 با افزايش ارتباطات تجاري بيشتر، موجبات يكپارچگي بيشتر در سياستهاي دوم. شود منجر 

 .كه به نوبه خود ممكن است به همبستگي بيشتر توليد نيز منجر شود كلان ايجاد مي شود
   سبب تورش و ناسازگاري براي ضريب متغير  ، گفته صورت پيشه خمين مدل ب تبنابراين
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 تجارت بين صنعتي و درون صنعتي به بنابراين.  شود تجارت بين صنعتي و درون صنعتي مي
  :شوند هاي جاذبه به صورت زير تصريح مي    بر اساس مدل5 و 4صورت روابط 

  
)4(                321

0
ββββ ijijijij GdZTII =       

  
 بيانگر تأثير عوامل جغرافيايي G نشان دهنده توليد ناخالص داخلي، Zكه در آن 

  .  نشان دهنده فاصله بين دو كشور استdشامل جمعيت، زبان مشترك و مرز مشترك و 
 GCC ،  D8اي  در معادله مربوط به تجارت درون صنعتي ازآن جا كه ترتيبات منطقه

راري مبادلات تجاري درون صنعتي را تقويت نمايد و مدل توانند شرايط برق  بالقوه ميECO و
جاذبه نيز اين امكان را دارد كه چگونگي تأثيرگذاري اين متغيرها را بر تقويت تجارت درون 

 كشورهاي طرف تجاري در مدل GDPصنعتي مورد آزمون قرار دهد، اين سه متغير علاوه بر
  :شود  به صورت زير تصريح ميجاذبه تجارت درون صنعتي وارد شده است و معادله

  
)5(                     21

0
γγγ ijijij MZIIT =  

  
صورت ه اي ذكر شده قبل ب دهنده هر يك از ترتيبات منطقه نشان ijMكه در آن 

گيري به مدل خطي قابل  هر معادله جاذبه از طريق لگاريتم. مجزا در معادله جاذبه است
  .شوند تخمين، تبديل مي

با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، جهت دستيابي به برآوردهاي صحيح و عاري از 
هاي تجاري، شدت تجارت دو جانبه   همزماني سيكلة معادل3تورش، مدل كلي مطالعه شامل

و تجارت درون صنعتي است كه به صورت زير تصريح شده ) صنعتي يا شاخص تجارت بين(
  : است

 
)6(      ijijijijijijij TIIITTESIMSSFSSBSC εαααααα ++++++= 543210  
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)7(        
ij

jijiij

vZZ

ZZZZZTII

+++

+++++=

7766

55443322110

ββ
ββββββ

  
  

)8(             
ijij

jiijij

eCZ

ZZZZESIIIT

+++

+++++=

7106

9584231210

γγ
γγγγγγ

   

  
  :كه به طوري

1iZ :GDP كشور i 

2jZ :GDP كشور j  

3iZ : جمعيت كشور i  

4jZ : جمعيت كشورj 

 5Z :زبان مشترك  

 6Z :مرز مشترك  

7Z :مسافت  

8Z :عضويت در گروهD8  

9Z : عضويت درECO  

10Z : عضويت در شوراي همكاري خليج فارسGCC  
 .است

 
  گيري متغيرها اندازه

 iهاي تجاري بين كشورهاي  چرخه، درجه همزماني  متغيرهاي كليدي در مدليكي از 
براي اندازه گيري اين متغير، از معيار ضريب همبستگي بين توليد .  استt در دورة زماني jو

، )1998، 1997 (1»فرانكل و رز«براساس  j و iناخالص داخلي روندزايي شده كشورهاي 

                                                 
1. Frankel & Rose, (1997, 1998). 
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بصورت زير استفاده ) 2006(و اكين ) 2004(و وانگ  شين  ،)2002(كالدرون و ديگران 
  :شود مي

  

)9                                         (
)var()var(

),cov(
),(

c
jyc

iy

c
jyc

iy
c
jyc

iycorr =  

  

بر حسب ، y مقدار توليد،.  توليد ناخالص داخلي روند زدايي شده استcyعبارت 

ر و بر گرفته از شاخصهاي توسعه بانك جهاني  با قيمتهاي ثابت و بر حسب دلاGDP لگاريتم
ي تجاري بين دو كشور ها چرخه همزماني ةدهند  نشان،علامت مثبت ضريب همبستگي. است

j i, ي تجاري بين دو كشور ها چرخه عدم همزماني ة نشان دهند، و ضريب منفيj i,است  .
 فيلتر پژوهشن شود، كه در اي ها استفاده مي روشهاي مختلفي براي روندزدايي سري

  . گيرد  مورد استفاده قرار مي1(HP) » پرسكات-هودريك«
بررسيهاي اين مطالعه نشان .  شاخص يكپارچگي تجاري است،متغير كليدي ديگر

 بويژه ؛ي تجاريها چرخهه در زمينه همزماني انجام شددهد اغلب مطالعات و پژوهشهاي  مي
 نظير شاخصهاي مختلف شدت ،زين از شاخصهاي جايگ 2007 تا 1997در بين سالهاي 

 مورددر اين . اند استفاده كرده   نشان دادن ميزان يكپارچگي تجاري مابين كشورهابرايتجارت 
،  )2003(، كالدرون و ديگران  )2001 (2»كلارك و ديگران«فرانكل و رز، توان به مطالعات  مي

، محققان  پژوهشهاري از اين در بسيا. اشاره كرد) 2006(و اكين ) 2003(شين وانگ و ديگران 
 يك منطقه يجانبه اعضا ، از نسبت تجارت دو ين كشورهاب نشان دادن يكپارچگي تجاري براي

 و همچنين از نسبت صادرات و )با كل جهان( در مقايسه با تجارت كل كشورهاي مذكور
 عضو سازمان استفاده از روشهاي مذكور براي كشورهاي. اند استفاده كردهواردات و حتي توليد 

گفته بين دو   زيرا شاخص شدت جريان تجارت پيش؛خالي از اشكال نيست كنفرانس اسلامي

                                                 
1. Hodrick and Presscott(HP) 
2. Clark and et al, (2001).  
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گيرد و بدين  كشور و مقدار آن تحت تأثير اندازه و حجم فعاليتهاي اقتصادي آنها قرار مي
با توان شدت و عمق مبادلات آنها را  ترتيب با توجه به تفاوت در اندازه كشورها، به راحتي نمي

مورد مقايسه  بويژه براي كشورهاي در حال توسعه ؛استفاده از شاخص سهم از تجارت يا توليد
شدت تجاري يك كشور با كشورهايي كه داراي كه روش مذكور باعث خواهد شد . قرار داد

نشان داده ر كوچكي هستند ا بيشتر از كشورهايي كه داراي باز،اندازه بازار بزرگتري هستند
  .شود

اي  فاقد يك حد آستانهگفته  ان پيشپژوهشگرپيشنهادي  ديگر شاخصهاي  سوياز
 شدت جريان تجاري ةدهند ، نشان  هر اندازه بيشتر باشد،به عبارت ديگر مقادير شاخص. است

در اين پژوهش به جهت تفاوت در اندازه اقتصاد كشورهاي عضو .  بيشتر بين كشورها است
OIC و سپس ) 1988 (1»درايسدل«ين بار توسط براي اولكه شاخص شدت تجارت  از

شده  استفاده ،4به صورت زير تعريف شده) 1997 (3»يتس«و ) 1993 (2»درايسدل و گارنات«
  .است

  

)10(              

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=

ww

jw

iw

ij

ij

M
M
X
X

TII  

  

                                                 
1. Drysdale, (1998). 
2. Drysdel, P. and Garnaut, (1993). 
3. Yeats, (1997). 

 برايشدت جريانهاي تجاري به عنوان يك معيار  استفاده از شاخصهاي مختلف بارة متعددي درپژوهشهايبا وجود اينكه . 4
 مطالعات تجربي كه بطورخاص يك شاخص مطلوب شدت امانشان دادن يكپارچگي تجاري ميان كشورها وجود دارد، 

 . وجود ندارد،كيد قرار دهدأجريان تجاري را مورد سنجش قرار دهد و استفاد از آن را مورد ت
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عبارت 
wiX
ijX

 و i به كل صادرات كشورj به كشورi بيانگر نسبت صادرات كشور

عبارت 
wwM

wjM
شاخص فوق هر .  به واردات كل جهان استj بيانگر نسبت واردات كشور 

اندازه بزرگتر از يك باشد بدين معناست كه تجارت بين دو كشور از سهم مشاركت آنها در 
  .ي بيشتر استتجارت جهان

گروبل و « پژوهشهايشاخص تجارت درون صنعت مورد استفاده نشأت گرفته از 
 براي تخمين متوسط تجارت درون زيردر اين پژوهش از شاخص وزني كه  است 1»لويد

  . ه استدشاستفاده متقابل صنعت 
  

)11(             ( )∑ ∑
∑

= ⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+

−
−=

n

t
k

ijktijkt

k
ijktijkt

ij MX

MX

TIIT
1

11  

  
 كل mijtk و j به كشورi از كشور kالاي ك  كل صادرات اسميxijtkدر اين رابطه 

 عدم دسترسي كامل بانك نوشتار به دليل در اين .است j از كشور iكشور  kواردات كالاي 
 مورد محاسبه قرار 1990-2005اطلاعات تجاري كشورها، اين شاخص تنها براي دوره زماني 

و به  HS  واردات متقابل كشورها بر حسب يكه اطلاعات خام صادرات وياز آنجا .گرفت
نظام   بعد از تجميع كدها به كدهاي يك رقمي،بوده است تفكيك كدهاي شش رقمي

 به 2دسته از كدهايي كه بر اساس طبقه بندي بانك جهاني هماهنگ و با در نظر گرفتن آن
خشهاي اند شناسايي و سپس در محاسبات به تفكيك ب عنوان بخشهاي صنعتي شناخته شده

  . در نظر گرفته شده استپيش گفته 

                                                 
1. Grubel, & Lioyd, (1975). 

  .دشو مراجعه www.wits.orgسايت به وب   )كشاورزي و صنعت(بندي كالا   طبقهبارةي اطلاعات بيشتر دربرا. 2
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، نخست  ) 2006(  اكينپژوهش همانند گيري ميزان تشابه سياست مالي براي اندازه
و سپس با استفاده از شاخص نموده  را براي هر كشور محاسبه GDPنسبت مخارج دولت به 

  .ادقرار خواهيم دمحاسبه مورد  هر جفت از كشورها ة اين نسبت را در گسترزير،
  

)12(           ∑ −=
jt

jt

it

it
ij gdp

gov
gdp
gov

T
SGOV 1  

  
كل  T  ارزش توليد ناخالص داخلي و gdp ارزش مخارج دولتي و gov: در اين رابطه 

  .  متوسط شاخص تشابه سياستهاي مالي استSGOV  همچنين. استدوره زماني 
از محاسبه  ، )2004(  همانند مطالعه شين و وانگميزان هماهنگي سياست پولي

براي اين منظور . بين كشورها محاسبه شده است مبستگي نرخ رشد عرضه پول ماضريب ه
ضريب سپس  و نمودهمحاسبه در دوره مورد بررسي  هر كشور را نرخ رشد پولنخست ميزان 

 براي محاسبه .كنيم برآورد ميهمبستگي نرخهاي رشد پول را در گسترة هر جفت از كشورها 
  : دشو  استفاده ميزيروج كشورها نيز از روش شاخص تشابه سياستهاي پولي بين ز

  

)13(                   ∑=
ji

jiCOV
ij σσ

ρ ),(  

  
ن كشورها و مخرج مياصورت كسر مقدار كواريانس بين نرخ رشد پولي : در اين رابطه

  .است j و iكسر حاصلضرب انحراف معيار نرخ رشد پولي كشورهاي 
وليد ناخالص داخلي كشورها و نرخ رشد  مربوط به سهم مخارج دولت از تهاي دانسته

پول در طي دوره مورد بررسي مستخرج از بانك نرم افزاري شاخصهاي توسعه جهاني 
)WDI(1 است  .  

                                                 
1. World Development Indicators 
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يكي ديگر از شاخصهايي كه به شكل گسترده اي در ادبيات مربوط به پديده همزماني 
وج كشورها را اندازه  تا تشابه در الگوهاي توليد بخشهاي مختلف ميان ز،بكار گرفته شده

شده پيشنهاد ) 1993 (1»كروگمن«  كه براي اولين بار توسطبودهگيري نمايد، شاخص تمركز 
 j وi در كشورهاي k براي صنعت GDPشباهتهاي ساختار توليد با استفاده از سهم . است

)...,,2,1( Nk ikSصورت ه  ب= jkS و ,  زير ة در رابطه كه نشان داده شد,

   :شود گيري مي اندازه

)14(               ∑
=

−
N

k
kjki SS

1
  

  
 jوi مقادير بيشتر اين شاخص، بيانگر تفاوت بيشتر بين سهم بخشها در كشورهاي

اين پژوهش با استفاده از  در. دهد در ساختار اقتصادي را نشان ميبيشتري تفاوت كه است 
، شاخص مذكور براي هر  ، صنعت و خدمات ي شامل بخش كشاورز؛بندي شده سه بخش طبقه

 ارزيابي ميزان تشابه زير متوسط شاخص، برايو سپس با استفاده از رابطه شده سال محاسبه 
  .  ده استشاستفاده  ساختار اقتصادي كشورها ميان زوج كشورهاي اسلامي

  

)15(                ∑ ∑ ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=
t k

kjtij S
T

S kitS  1  

  
پرداخته و در مذكور گيري شاخصهاي  دامه، ابتدا به توصيف نتايج حاصل از اندازهدر ا

، مورد بررسي و  ي تجاريها چرخههاي همزماني  نهايت نتايج بدست آمده از تخمين مدل
  .گيرد تجزيه و تحليل قرار مي

  
  
  

                                                 
1. Krugman, (1993). 
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  تخمين مدل و تحليل نتايج
 عوامل مؤثر بر همزماني  به منظور ارزيابيپژوهش، در اين  شدهمانگونه كه ذكر 

كيد ويژه در اين ميان بر متغير أ كه البته ت-هاي تجاري در كشورهاي اسلامي چرخه
 ، از يك مدل- معطوف استبه تفكيك تجارت بين صنعتي و درون صنعتييكپارچگي تجاري 

ه و معادل ؛)6معادله شماره  (هاي تجاري،  چرخه شامل معادله همزماني ؛ معادلهسههمزمان با 
، )8معادله شماره  (و معادله تجارت درون صنعتي،) 7معادله شماره  (تجارت بين صنعتي،

 )SUR(هاي به ظاهر نامرتبط  رگرسيون و با استفاده از روش 1990-2005براي مقطع زماني 
  .استفاده شده است

دهد كه  نشان مي) 1(نتايج حاصل از تخمين مدل همزماني ارائه شده در جدول 
تجاري چه به صورت تجارت بين صنعتي و چه به صورت درون صنعتي، اثر مثبت و يكپارچگي 

هاي تجاري در كشورهاي اسلامي در دوره تحت بررسي برجاي   چرخهداري بر همزماني  معني
) 02/0( به مراتب از اثر تجارت درون صنعتي) 12/0( ليكن اثر تجارت بين صنعتي. گذاشته است

دهد كه در كشورهاي  ي ضريب مثبت تجارت بين صنعتي نشان ميدار معني. بيشتر بوده است
، از  هاي غالب ناشي از برقراري روابط تجاري و افزايش شدت تجارت دوجانبه مسلمان شوك

هاي تقاضاي كل و اثرات مربوط به سرريز تقاضا است به طوري كه عامل اصلي در  محل شوك
به عبارت ديگر گسترش روابط . آيد اب ميهاي تجاري اين كشورها به حس چرخهاثرگذاري بر 

يابي بر اساس وجود مزيت نسبي در اين  اوهلين و تخصص-تجاري بر اساس تئوري سنتي هكشر
وري ناشي  هاي بهره هاي تقاضا و سرريزهاي تكنولوژيكي و شوك كشور شكل نگرفته بلكه شوك

وري كه شركا را به سمت ط هاي تجاري بوده است، به چرخهكننده  ، عامل اصلي تقويت از آن
 .دهد همگرايي سوق مي

هاي  دهد كه شوك داري شاخص تجارت درون صنعتي نيز نشان مي مثبت و معني
يابي در صنايع خاص و مبتني بر وجود مزيت نسبي، بلكه براساس  صنعتي نه بر اساس تخصص

ا توجه به كم ليكن ب. ها بوده است تجارت درون صنعتي، عاملي تأثيرگذار بر همزماني سيكل
، ضريب  بودن اين نوع تجارت بين كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشورهاي مسلمان

از طرف ديگر نتايج نشان . مربوطه بسيار كوچك است كه نشان از كم اثر بودن آن دارد
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داري بر  دهند كه تشابه سياستهاي مالي و تشابه ساختار اقتصادي نيز اثر مثبت و معني مي
اي تجاري در كشورهاي اسلامي در دوره مورد مطالعه به جاي ه چرخهدن همزمان ش

از اثر مربوط به تشابه ) 06/0(در اين ميان اثر مربوط به تشابه ساختار اقتصادي . اند گذارده
داري بر همزماني  اما تشابه سياستهاي پولي اثر معني. بيشتر است) 01/0(سياستهاي مالي 

  .تهاي تجاري نداشته اس چرخه
ضريب مربوط به متغير تشابه ساختار اقتصادي در معادله جاذبه مربوط به تجارت 

دهد تشابه ساختار اقتصادي به  دار بوده و نشان مي درون صنعتي نيز از نظر آماري كاملاً معني
. دار در افزايش تجارت درون صنعتي در كشورهاي اسلامي مؤثر بوده است صورت كاملاً معني

ادلات جاذبه به صورت لگاريتمي تصريح شده است، ضريب مربوط به تشابه از آنجا كه مع
 درصدي در تشابه ساختار اقتصادي 1دهد كه افزايش نشان مي) 59/1(ساختار اقتصادي 

.  درصد تجارت درون صنعتي آنها را تقويت خواهد نمود6/1كشورهاي مسلمان، حدود 
ساختار اقتصادي هم به صورت مستقيم و هم بنابراين، نتايج گوياي اين مطلب است كه تشابه 

هاي تجاري  چرخهبه صورت غيرمستقيم از طريق تقويت تجارت درون صنعتي بر همزماني 
  .تأثيرگذار بوده است

  
  



دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
 پژ

 

284

نهم
ال 

س
 /

ره
شما

هار
 چ

/م
تان

مس
ز

 
13

88
 

هاي تجاري  نتايج حاصل از تخمين اثرات يكپارچگي تجاري بر همزماني چرخه. 1جدول 
 )1990-2005(در مقطع زماني  متقابل كشورهاي اسلامي

 )SUR( :روش تخمين

tijij

ijijijij

IITTII

ESIMSSFSSBSC

εαα
αααα

+++

+++=

54

3210
  فرم معادله

  
 tآماره   مقدار ضرايب  متغيرهاي مستقل

87/0 ضريب ثابت  )30/21(  
01/0 شاخص تشابه سياستهاي مالي  )37/7(  
04/0 شاخص تشابه سياستهاي پولي  )45/1(  

-06/0  اقتصاديمتوسط شاخص تشابه ساختار  )026/5-(  
12/0  شاخص شدت تجارت بين صنعتي  )35/32(  
02/0  شاخص تجارت درون صنعتي  )8/6(  

R-squared( 47/0( ضريب تعيين   
  2643 (N) تعداد مشاهدات
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ββββββ   فرم معادله

  
 t آماره  مقدار ضرايب  متغيرهاي مستقل

-18/14  ضريب ثابت  )95/8-(  
i 39/0توليد ناخالص داخلي كشور  )83/7(  
j 37/0توليد ناخالص داخلي كشور  )81/8(  

-i 18/0جمعيت كشور   )26/3-(  
-j  17/0جمعيت كشور   )41/3-(  

86/0  زبان مشترك بين دو كشور  )13/3(  
50/0  مرز مشترك بين دو كشور  )23/3(  

-26/0  ورمسافت بين دو كش  )15/3-(  
R-squared(  14/0( ضريب تعيين   
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γγ
γγγγγγ   فرم معادله

  
 tآماره   مقدار ضرايب  متغيرهاي مستقل

-80/30  ضريب ثابت  )22/31-(  
i 58/0توليد ناخالص داخلي كشور   )80/19(  
j 55/0توليد ناخالص داخلي كشور   )36/19(  

D8 60/1عضويت در گروه   )63/4(  
ECO  03/2عضويت در   )63/7(  
GCC  90/2عضويت در   )17/5(  

-59/1  متوسط شاخص تشابه ساختار اقتصادي  )81/3-(  
R-squared(  31/0( ضريب تعيين   
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  .هاي تحقيق يافته: نبعم
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ه ترتيب   نيز با ضرايبي بGCC  وD8 ،ECOاي  همچنين عضويت در ترتيبات منطقه
. دار بر افزايش تجارت درون صنعتي مؤثر هستند  به صورت كاملاً معني9/2 و 2، 6/1معادل 

اي به دليل انسجام روابط تجاري   از ساير ترتيبات منطقهGCCدر اين ميان عضويت در 
بنابراين، در مجموع نتايج مدل . دهد  تري را نشان مي دوجانبه بين اعضاي آن بلوك اثر قوي

 OICه ي تعيين كننده عوامل مؤثر بر تقويت تجارت درون صنعتي در كشورهاي عضو جاذب
اي و  هاي اقتصادي منطقه دهد كه حركت اين كشورها به سمت عضويت در بلوك نشان مي

تواند جريان  تدوين قوانين و مقررات يكپارچه و هدفمند تجاري، به صورتي كاملاً تأثيرگذار مي
نتيجه ي حاصل از تخمين مدل جاذبه تجارت . ويت و افزايش دهدتجارت درون صنعتي را تق

دهد توليد ناخالص داخلي همانند مدل تجارت  نيز نشان مي) شدت تجارت دوجانبه(بين صنعتي 
. داري بر تقويت روابط تجاري دوجانبه تأثيرگذار است درون صنعتي، به صورت كاملاً معني

شترك، مرز مشترك و مسافت  نيز بر افزايش شدت همچنين متغيرهاي جغرافيايي يعني زبان م
اي كه وجود مرز مشترك، زبان  گونه به. گذارند دار تأثير مي تجارت دوجانبه به صورت كاملاً معني

ها و زمان حمل و  مشترك و كاهش مسافت بين كشورهاي طرف تجاري كه باعث كاهش هزينه
 صنعتي در دوره مورد مطالعه تأثيرگذار داري بر بهبود تجارت بين شود، به طور معني نقل مي

با توجه به مثبت بودن ضريب شدت تجارت دوجانبه در معادله مربوط به همزماني . بوده است
آيد كه وجود مشتركات فرهنگي و جغرافيايي كه تا  هاي تجاري، اين نتيجه  به دست مي چرخه

هد و بنابراين فرآيند افزايش تواند ساختار سليقه ها و ترجيحات مصرفي را نشان د حدودي مي
هاي تجاري به شمار  چرخه، از جمله عوامل مهم در ايجاد همزماني در  تقاضا را تسريع نمايد

  .رود مي
  

  گيري نتيجه
هاي تجاري كشورهاي  چرخهدر اين مطالعه به ارزيابي عوامل موثر بر همزماني 

حاصل از تخمين مدل نتايج .  پرداخته شده است1990-2005اسلامي طي مقطع زماني 
دهد كه گسترش روابط تجاري در  هاي تجاري كشورهاي مسلمان نشان مي  چرخههمزماني 

تفكيك يكپارچگي تجاري به . هاي تجاري در اين كشورها مؤثر است چرخهافزايش همزماني 
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هاي اصلي تأثيرگذاري بر همزماني  متغيرهاي تجارت درون صنعتي و بين صنعتي ،كانال
تجاري ناشي از افزايش روابط تجاري دوجانبه را مشخص نموده و نشان مي دهد  هاي  چرخه

اوهلين نيست، -ماهيت روابط تجاري در كشورهاي مسلمان براساس مزيت نسبي و تئوري هكشر
در گيري و گسترش اين روابط دارد و   بلكه اثرات مربوط به مازاد تقاضا بيشترين تأثير در شكل

تأثيرگذار بر همزماني  سرريزهاي حاصل هنتيج هاي تجاري اين كشورها   چرخهاز آن عامل اصلي 
بنابراين، . ها دارد چرخهداري برهمزماني  از سوي ديگر تجارت درون صنعتي نيز اثر معني. است

چنانچه در گسترش روابط تجاري بر تقويت اين نوع مبادلات تأكيد شود، ايجاد همزماني در 
  . بل توجه تحت تأثير قرار خواهد گرفتهاي تجاري به صورت قا چرخه

سياستهاي  تجاري وجود تشابه در ساختار اقتصادي و تشابه در  در كنار گسترش روابط 
مستقيماً در طي دوره مورد مطالعه تأثير معني هاي  چرخهدار و مثبتي را بر همزماني  مالي نيز 

  ازبنابراين. ري كمتر استلي اين تأثير نسبت به يكپارچگي تجاوتجاري برجاي گذارده است، 
كشورهاي مسلمان علي رغم پراكندگي و آي تخمين مدل اين نتيجه به دست مي د كه در كل 

تجاري از عمده يكپارچگي  همزماني  تفاوتهاي اقتصادي موجود،  تأثيرگذار بر  هاي  چرخهترين عوامل 
 جغرافيايي صلهفادهد كه  نتايج همچنين نشان مي .رود تجاري در اين كشورها به شمار مي

هاي   فرهنگي از مهمترين متغيرهاي تشابه ، اندازه بازار و)شامل بعد مسافت و مرز مشترك(
 است كه از لحاظ آماري  OIC تأثيرگذار بر تقويت تجارت بين صنعتي در كشورهاي عضو

 و ECO ،D8اي  بنديهاي منطقه ، عضويت در گروههمچنين. مورد تأييد قرار گرفته است
GCCداري تقويت نموده است  را به صورت معني تجارت درون صنعتيز  شاخص ني.  
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